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 تحلیل تربیتی حقوق مشترک زوجین با تأکید بر ادله قرآنی 

   ۲مریم وفادار ن    ۱تسکین فاطمه نقوی 

 چکیده  
قیله  قربهجو حقسق مشجرک زنجهن با قأپهد بر ادله قر یو است. مدئله اصلو قیقهن  ،   ژنه  هدف این  

این است په حقسق مجقاب  زنجهن در قر ن پریم چه جایگاهو در یظاو قربهجو اسلاو دارید ن این حقسق  
 فرین باتید. این  شهری رنابط سالم نایسادشو ن تصاهت انلاقو ایدان یق  قسایید در تک  چگسیه مو 

 یام قر ن پریم ن قفاسهر معجلر ای او  ،  ای  ژنه  با رنش قسصهفو ی قیلهلو ن با اسجفاد  از میابع پجابصایه 
،  دهد په قر ن پریم با قأپهد بر اصسلو هنچسن معاترم به معرنف های قیقهن یشان مو تد  است. یافجه 
عیسان یک یهاد بیهادین قربهجو معرفو  نایساد  را به ،  عدالت ن هنکاری ،  احجراو مجقاب  ،  مسدم ن رحنت 

 ذیری ن هندلو در مهان  مدئسلهت ،  شذتت ،  ها مسجب ققسیت فضای  انلاقو مایید صلر پید. این  مسز  مو 
سازد. یجایج  ژنه  بهایگر  زنجهن تد  ن زمهیه ای اد امیهت رنایو ن عاطفو در فضای نایساد  را فراهم مو 

یق  اساسو در قیکهم  ،  علان  بر قیظهم رنابط حقسقو ،   ن است په رعایت حقسق مشجرک مهان هندران 
حقسق زنجهن در قر ن پریم  ،  رن پاه  قعارضام نایسادشو ن قربهت ید  سالم دارد. ازاین ، بیهان نایساد  

عیسان  قساید به اججناعو ن معیسی است ن مو ،  بلکه دارای پارپرد عنهن قربهجو ،  صرفاً جیله حقسقو یداتجه 
 الگسیو پار مد در یظاو نایساد  اسلامو مسرد قسجه قرار شهرد. 

 قربهت اسلامو ،  قیکهم نایساد  ،  ارث ،  احجراو ،  حقسق مشجرک زنجهن ها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 

شهری تصاهت فردی ن اججناعو ایدان یق  مهنو در تک ، قرین یهاد اججناعوعیسان بیهادی ایساد  به ن
،  رنپید. ازاینمدجقهنو بر ثلام ن پارپرد قربهجو این یهاد ایفا مو  قأثهردارد ن پهفهت رنابط مهان زنجهن  

،  های حقسقو ن دییو بسد  است. در ایدیشه اسلامو قیظهم حقسق ن قکالهف هندران هنسار  مسرد قسجه یظاو 
 تسد.مرد مو های مجقاب  مهان زن ن  ازدناج  هسیدی حقسقو ن اججناعو است په میشأ ای اد حقسق ن مدئسلهت 

ارائه  ،  عیسان میلع اصلو قشریع اسلاموقر ن پریم به  چارچسبو پلو ن هی اری برای رنابط زنجهن 
یگر یا غهرمید م از  یام قر یو شا  به قفدهرهای یادرست  های جیئوبرداتت،  در عن ،  دهد؛ با این حالمو

امر   این  است.  ای امهد   زنجهن  حقسق  یاعادلایه  اجرای  با  ن  زنجهن  مشجرک  حقسق  بازنسایو  ضرنرم 
 سازد.رنیکردی مید م ن قربهجو را برجدجه مو
( در مقاله »بررسو  1395هایو ای او تد  است. احندی ) ژنه ،  در زمهیه حقسق زنجهن در قر ن پریم 

حقسقو  یحقسق مجقاب  زن ن تسهر در نایساد  در سلک زیدشو اسلامو ن با رنیکرد دییو« با رنیکردی فقهو
اما به ابعاد قربهجو  ،  به قلههن حقسق مجقاب  زنجهن  ردانجه ن بهشجر بر احکاو ن  ثار حقسقو قنرپی داتجه است

( در مقاله »مسدم 1398این حقسق قسجه مدجقلو یشان یداد  است. هنچیهن عارفه زارعو ن احند جعفری )
های انلاقو قر ن را در قیکهم یق   مسز  ،  ن رحنت در نایساد « با قأپهد بر مفاههنو چسن مسدم ن رحنت

مید ن در  هسید با سانجار قربهجو  صسرم یظاوجهن را به نلو حقسق مشجرک زن،  نایساد  بررسو پرد  است
 قر ن قیله  یکرد  است. 

این اساس از حقسق مشجرک  نلأ اصلو  ژنه ،  بر  یلسد قیلهلو قربهجو ن یکپارچه  های  هشهن در 
، زنجهن با قأپهد بر ادله قر یو قاب  مشاهد  است. یس نری  ژنه  حاضر در  ن است په با رنیکردی قربهجو

بلکه در قالب یک یظاو مید م قر یو برای قیکهم نایساد  ،  عیسان احکاو حقسقواین حقسق را یه صرفاً به 
پید. سؤال اصلو قیقهن  ن است په حقسق مشجرک زنجهن در قر ن پریم چه پارپردهای بررسو مو

این  ژنه  قسصهفو بر مطالعه پجابصایه یقربهجو دارید. رنش قیقهن در  ای  یام قر ن  قیلهلو ن ملجیو 
 پریم ن میابع قفدهری ن فقهو است.

 شناسیمفهوم

 ق و حقوق ح

حن در .  یقهن ینسدن ن ثابت تدن است،  درست پردن نعد  ،  راست پردن سصن  معیایبه حن در لغت  
قدرم یک فرد ایدایى مطابن با قایسن بر ایدان ،  ضعهف بر مال یا میفعتاصطلاح علارم است از سلطه  

اید  در قعریف »حقسق«  نرد  (.  9142 ص.،  6 ج.،  1377،  دهصدا)  مایید نایه یا یلاتد مایید طلب،  دیگر است
مهم په  دارد  مجعددی  معایو  حقسق  ناژ   راسجو  ایدعلارم  ها نقرین  په  یعیو  ،  هابهر  ،  هاازن جنع حن 

هنچیهن  (؛  1،  1376،  ن فقه پاربرد فرانان دارد )پاقسزیان  حقسق  علم  امسال ن... هنهن معیای لغسی در،  مساجب
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یظم    ای اد  برای ، ندای ایدان ن جهان   فردی ن اججناعو است په از سسی   ن مقررام  م نسعة قسایهن ،  حقسق 
 (. 227ص.  ،  1376،  جامعه را فراهم پید )پاقسزیان تسد قا سعادم  مو   قدنین ،  ن عدل در جامعة بشری 

 زوجین 

نایساد  ناحد بیهادین جامعه ن پایسن اصلو رتد ن قعالو ایدان است ن اسجیکاو  ن از اهداف اساسو یظاو  
این قیقهناججناعو میدسب مو از زنجهن،  تسد. در  نارد  ،  میظسر  با یکدیگر  زن ن تسهری هدجید په 
صسرم  اید. قعریف اصطلاحو ن ترعو نایساد  به جهت قیسل  ن در طسل قاریخ به زیدشو مشجرک تد  

از دیدشا  ترع ،  ناحد منکن یهدت؛ زیرا نایساد  امری عرفو ن قابع معهارهای اججناعو است. با این حال
نایساد  علارم است از زن ن تسهری په مهان  یان  هسید زیاتسیو مشرنع برقرار تد  ن رنابط  ،  مقدس

جشک  از زن ن تسهر ن فرزیدان قیت  نایساد  م،  تسد. در م نسعنایساد  میدسب ینو،  نارج از عقد ترعو

 (96– 95 ص.، 1 ج.، 1374، پیید )اماموسر رسجو  یان است په معنسلاً با یکدیگر زیدشو مو

 حقوق مشترک زوجین از منظر قرآن کریم و تحلیل تربیتی آن 
،  ای از قساعد حقسقو برای قیظهم رنابط زن ن مرد یهدتقسق مشجرک زنجهن در قر ن پریم صرفاً م نسعه ح

شهری تصاهت فردی ن اججناعو ایدان است. قر ن با طرح  بلکه دارای پارپردهای عنهن قربهجو در تک 
عیسان  میسر است ن نایساد  را به مدار ن نایساد  انلاق،  در  و قربهت ایدانِ مدئسل،  حقسق مجقاب  هندران

(. قل  از نرند به حقسق  279 ص.،  16 ج.،  1381،  پید )طلاطلایویهاد قربهجو در جامعه معرفو مویصدجهن  
 شرددن ابجدا ایساع حقسق بهان مو،  مشجرک زنجهن ن قیله  قربهجو  ن 

 حق مالی 

به    دهد.مو  ها نقامهن یهازهای مالو اتصاص به    میظسربه حن مالو امجهازی است په حقسق هر پشسر  
حن مالو  ن است په اجرای  ن مدجقهناً برای دارید  ای اد میفعجو یناید په قاب  ققسیم به  سل   علارقو

برای دارید   ن ارزش  سلو دارد ن یا حن طلب  باتد؛ مایید حن مالکهت یدلت به نایه  ای په مدجقهناً 
مایید حن مالک ،  حن مالو است،  دارد حن بر مال ن هرچه ارزش مالو داردباتد. دیدشا  دیگر بهان مومو

حن مالو حقّو است په مسضسع  ن مال بسد  ن دریجه ه    ن حن مدجأجر ن تفعه ن حن طللکار بر بدهکار.
تسد مشصاه میفعت مالو یهی قاب  ققسیم بسدن  مومیفعت مالو قسلهد  ،  از اجرای  ن مدجقهناً برای دارید  

 (. 112، 1378، لیگرندی؛ جعفری 28 ص.، 1 ج.،  1376،  ن به  سل است. )پاقسزیان

 حق غیرمالی 

های عاطفو ن انلاقو است. حن غهرمالو در مقاب   امجهازی است په هدف  ن رفع یهازمیدی ،  حن غهرمالو
مالو مو مال  حقسق  با  معانضه  قاب   ن  یداتجه  اقجاادی  ارزش  په  باتد. حقسق غهرمالو حقسقو هدجید 

حن زنجهت ن حن حضسر در ایجصابام. درناسص حقسق غهرمالو این ،  حن بیسّم،  یهدجید؛ مث  حن ابسّم
دیدشا  یهی بهان تد  است په حن غهرمالو  ن است په اجرای  ن میفعجو را په مدجقهناً قاب  ققسیم به  

یناید. برنو از حقسق غهرمالو هدجید په منکن است غهرمدجقهم ای اد حقّو ینایید  ای اد ینو،   سل باتد
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مایید زنجهت په ای اد حن یفقه  ،  شردایداین امر  ن را حن مالو ینو،  په  ن حن قاب  ققسیم به  سل باتد
حقسق غهرمالو قاب  ،  یناید په  ن قاب  ققسیم به به  سل استبرای زنجه ن حن قسارث برای زنجهن مو

مصاسصو قاب  زنال است؛ مایید زنجهّت په به    سلب به باتد ن بعضو از  ن حقسق  ناشذاری به غهر ینو
شردد ن بعضو دیگر دائنو ن غهرقاب  زنال ن غهرقاب  اسقاط است؛  نسهله فدخ یکاح ن طلاق میی  مو

قساید یدلت میبسر را از نسد سلب ینایید. اللجه بعضو از حقسق نجه  در ن مادر ینومایید بیسّم په به ههچ
حن یشدجن در یقطه معهیو از پلاس درس یا سالن  عیسان مثال چیایچه  به ،  غهرمالو قاب  اسقاط هدجید 

 (. 31 ص.،  1 ج. ،  1376،  این حن از طرف ان قاب  اسقاط است )پاقسزیان،  ینای  به تصاو اعطا تد  باتد
 . شردددر ادامه به قیله  بعضو از حقسق مشجرک زنجهن اتار  مو

 حقوق مشترک غیرمالی زوجین از منظر قرآن کریم و تحلیل تربیتی آن

 احترام  لف.ا

احجراو ن میلت زن ن تسهر یدلت به هم ن رعایت حقسق یکدیگر است. اسلاو برای ،  نایساد   ایه ن اساس  
از جایب دن طرفه    ها نهریک از زن ن تسهر حقسق مجقابلو را بهان پرد  په قسجه به اهنهت ن رعایت  

لَمْ ییَلْ یسصِهیِو  أنَْلَرَیِو أَنِو  ن »فرمایدمو   مجضنن اسجیکاو یظاو نایساد  است.  هاملر اپرو جَلْرَئهِ ُ نَ 
برادرو جلرئه  مرا نلرداد ن هنسار  مرا به زیان  ؛  بِالیِّدَاءِ حَجَّى ظیََیْتُ أنَْ لَا ییِ َّ لِیَنْجِهَا أنَْ یقُسلَ لَهَا أُفٍّ

،  1366،  طسری په شنان پردو په حلال یهدت بر مرد په به زی  »اف« بگسید« )یسریپرد به سفارش مو

بدهار سفارش ن قأپهد پرد  ن در قر ن فلدفه ن هدف از  ،  در این زمهیه،  دین اسلاو(.  253 ص.،  14 ج.
سکسیت ن  رام  ناطر معرفو تد  استن »نَ منِْ  یاقِهِ أَنْ نَلَنَ لَکمْ مِنْ أَیْفُدِکمْ أَزْنَاجًا ،  زیدشو زیاتسیو

په هندرایو از جیس نسدقان برای تنا  فرید قا در  های ان این است  (؛ ن از یشایه 21لِجَدْکیُسا إِلَههَا )رنو/
پیار  یان  رام  یابهد«؛ رنتن است په این امر در  رقس میلت ن مهربایو ن رعایت حقسق نایسادشو  دید 

(؛ ن در مهایجان میلت ن رحنت  26فرمایدن »جعََ َ بَهیَکمْ مَسَدَّةً نَ رَحْنَۀ )رنون  رن در ادامه مو ید. از اینمو
 فرمایدن یهی به احجراو شذاتجن به زیان سفارش تد  است په مو  19پریم در سسر  یداء  یه  داد«؛ در قر نقرار

قَهجُنُسهُنَّ  یا أَیهَا الَّذِینَ  مَیُسا لَا ییِ ُّ لَکمْ أنَْ قَرِثُسا الیِّدَاءَ پرْهًا نَلاَ قَعْضُلُسهنَُّ لِجَذْهَلُسا بِلَعضِْ مَا  
أنَْ   قَکرَهُسا تَهئًا إِلَّا  أنَْ  فَعَدَو  فَإِنْ پرِهْجُنُسهنَُّ  بِالْنَعْرنُفِ  نَعَاتِرُنهنَُّ  مُلَهیَۀٍ  بِفَاحِشَۀٍ  یأقِْهنَ 

برای تنا حلال یهدت په زیان را به  ، (؛ ای اه  اینان19نَی عَْ َ اللَّهُ فِههِ نَهرًا پثِهرًا )یداء/
جسیو مکیهد په  اپرا  ن جلر به مهراث شهرید )مایید جاهلهّت( ن بر  یان سصجگهری ن بهایه 

 تکار تسد    ها نعن  زتجو از   یکه  مگر  ،  اید به جسر بگهریدپرد    ها نمهر     یچه قدنجو از  
اظهار پراهت  ،  ن چیایچه دلپدید تنا یلاتید،  به ایااف رفجار ینایهد  ها نن در زیدشایو به  

 . ندا در  ن نهر بدهار مقدّر فرماید یکه مکیهد چه بدا چهیها یا دید تناست ن حال 
رضایت زنجهن از زیدشو   میظسربه ،  ای په بر قشکه  نایساد  ن حفظ  ن داردتارع مقدس با قأپهد نیژ  

 فرمسدن  (ع) مشجرک حقسقو را در رنابط زیاتسیو برای زن ن تسهر دریظر شرفجه است. اماو س اد
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قَالَ علو بْنِ الیدهن علهه الدَّلَاوُن نَ أَمَّا حنَُّ الینجه فَانٍ قَعْلَمُ انَّ اللَّهِ عینج  جَعَلَهَا لک سکیاً  
أَنْجَبَ نَ انَّ پان حقک علهها  ،  نَ أُیْداً فَجَعْلَمَ انَّ دلک یِعْنَجِهِ مِنَ اللَّهِ علهک فجکرمها نَ قَرْفنَُ بِهَا

فَانٍ لَهَا علهک انَّ قرحنها لایها اسهرک نَ قُطْعِنَهَا نَ قکدسها نَ اذا جَهِلَتْ عَفَسْمَ عَیْهَا؛ حن  
هندرم این است په بدایو ندای مجعال ان را نسهلۀ  رام  ن ایس قس قرار داد  ن یعنجو  

 س ان را شرامو بداری ن با نی مدارا پیو. شرچه قس یهی بر نی حن  ،  است از جایب ندا بر قس
قس باید دلدسز ان باتو؛ زیرا اسهر قس است. باید غذا ن للاس  را فراهم سازی ن اشر  ،  داری

 ( 5 ص.، 74 ج.، 1374، )م لدو .اتجلا  پرد بلصشو

 ب. حسن معاشرت 

،  پییدپید؛ برنلاف  یچه برنو قاسر موانلاق به  از حقسق حکسمت مو،  در قیظهم رنابط زن ن تسهر
بلکه نایساد  سازمایو ،  نایساد  قیها یک سازمان حقسقو یهدت ن قایسن قسایایو ای اد یظم در  ن را یدارد

قسان  ن دن را از هم جدا پرد. در این انجلاط یهی غلله با  است مصلسط از قساعد حقسقو ن انلاقو په ینو 
بلکه  یچه هدت از انلاق  ،  بهشجر قسایهن راجع به  ن ضنایت اجرای مؤثری یدارد  قیهایه انلاق است؛ چسن  

 مذهلو ن اججناعو یاتو تد  ن در مقررام دنلجو یفسذ پرد  است. 
 بر اساس  یه قر ن یهی زنجهن مکلف به حدن معاترم با یکدیگرید.  یه تریفه »نَعَاتِرنُهُن بِالنَعرُنفِ

( به یق   ع)  صسرقو تایدجه ن  دیدید  رفجار پیهد« مسید این مطلب است. اماو علو(؛ ن با  یان به 19یداء/)
ندا رسسل  »فرماید( موص)  از  نَهرا؛ن  بِالیِّداءِ  پیهد«   اِسْجَسْصُسا  سفارش  زیان  با  یهک  رفجار  به  را  یکدیگر 

 رام  ن ایس  ندانید زن را مایه  ،  (ع)  . بر اساس فرمای  اماو س اد(628 ص.،  33 ج.،  1374،  )م لدو
، رفاقت ن دنسجو با ان ناجب است )صدنق،  احجراو،  قکریم بیابراین  ،  قرار داد  ن ان را یعنت ندا دایدجه است

(. نسش رفجاری ن احجراو مقاب  در زیدشو مشجرک باعث اسجیکاو  هسید زیاتسیو 621 ص.،  2 ج.،  1413
علان  بر  ثار زیان باری په در رنابط زنجهن  معاترم  سسءشردد.  ها مون ای اد احداس نستلصجو در نایساد  

ها دارای  ثار مصرب اججناعو ن رنایو بر رنی فرزیدان است په امیهت رنایو ن عاطفو نایساد  ،  پیدای اد مو
قایسن مدیو(. این قکلهف با   1103دهد. زن ن تسهر مکلف به حدن معاترم با یکدیگرید )ماد  را قرار مو

قر ن در  پام   )یداء/صراحت  بالنعرنف  »عاترنهنّ  استن  هندرایجان  19پریم  مد   با  یهکس  (؛  انلاق  با 
معاترم ینایهد«. از الیامام حدن معاترم این است په زن ن تسهر با یکدیگر زیدشو پرد  ن در می   
مشجرپو به سر برید؛ بیابراین تسهر مکلف است زی  را در نایه بپذیرد ن زن یهی اصسلاً مکلف است در 

شردد.  رفجاری میدسب موطسر مجعارف یهی جیئو از نسش تسهر زیدشو پید. داتجن رنابط جیدو به نایه  
مسجهو یلاتد برنلاف    دله به هرشا  مدجید  ،  اعجیایو یکو از  ن دن به نساست طرف دیگر در این زمهیه بو

تسد. اظهار میلت طرفهن به یکدیگر از ماادین حدن معاترم است. از  هاملر حدن معاترم تنرد  مو
؛ سصن مرد قَسلُ الرَّجُ ِ للنرأةِن »إیّو اُحِلُّک«لا یذهَبُ منِ قَللِها أبدان »رنایت تد  است په فرمسد  (ص)  اپرو

 (. 222 ص.،  20 ج.،  1414، رند« )حر عاملوبه هندرش په دنسجت دارو هرشی از قلب زن بهرنن ینو
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 ج. سکون و آرامش

 رام  جدم ن قدکهن جان اعضای  ن است په اللجه مرهسن امیهت هنه جایله  قأمهن  ، انلهن پارپرد نایه 
بهان ،  حرینو )می  میرو( برای ابراز احداسام،  این میهط برای اعضاست. فضای میدند ن امن نایه 

ارضای غرایی ن قأمهن یهازهای جدنو ن رنحو ایدان است. این سکسیت ن امیهت را ندانید به نسد ،  اسرار
های تنا می  (؛ ندانید از نایه 80ن الله جع  لکم من بهسقکم سکیاً )یی /ن »فرمایددهد ن مویدلت مو

 های زیر را دربر داردن این  یه  مسز  سکسیت ن  رام  برایجان قرارداد«. 

 هاى چهار ایان باتهد؛شیار یعنت مدکن ن فرانرد  سپاس  (1)

 نایه براى  رام  است ) س لازو است اقاق نسابى در  ن در یظر بگهرید(؛  (2)

 ایجصاب پیهد؛، تسدپه از حهسایام قههه مى،  نسای  زیدشى نسد را از مساد طلهعى (3)

 (.300 ص.،  11 ج.،  1387،  هاى الهى میدند است )رضایو اصفهایوزمان اسجفاد  از یعنت  (4)

 د. کمک و همکاری در تشیید مبانی خانواده

به یکدیگر  ،  قشههد ملایو نایساد  ن قربهت انلاد نسدپیدن »زنجهن باید در  قایسن مدیو بهان مو  1104مادّ   
نسد انلاد  قربهت  ن  نایساد   ملایو  قشههد  در  باید  زنجهن  مادّ   این  مطابن  پیید«.  یکدیگر  ،  معاضدم  به 

ماد   این  ینایید. در  امر قشههد ملایو  قایسن،  معاضدم  شذار ضرنرم قشریک مداعو مهان زنجهن در دن 
ای مدجیکم ن بالید  ن منلس از  نایساد  ن قربهت انلاد را مسرد حکم قرار داد  است؛ زیرا قشکه  نایساد  

یعیو  ،  ذیر یهدت. مقاسد از قشههد ملایو نایساد  امکان،  رام  جی به مداعدم ن قشریک مداعو زنجهن
امری    باید از هر،  مدجیکم ینسدن هر امری در نایساد  په باعث قساو ن بالیدشو  ن تسد. بیابراین ضرنرقاً

 فرمایدن سسر  بقر  مو 233بپرههیید. ندانید در  یه ، پیدپه بیهان نایساد  را سدت مو
 رِزْقُهُنَّ  نَالْسَالِدَامُ یرْضِعنَْ أَنْلَادَهنَُّ حَسْلَهنِ پامِلَهنِ لِننَْ أَرَادَ أَنْ یجِمَّ الرَّضَاعَةَ نَعَلَى الْنَسْلُسدِ لَهُ

لَهُ بِسَلَدِِ  نَعَلَى    نَپدْسَقُهنَُّ بِالْنَعْرنُفِ لَا قُکلَّفُ یَفْسٌ إِلَّا نُسْعَهَا لَا قُضَارَّ نَالِدَةٌ بِسَلَدِهَا نَلَا مَسْلُسدٌ
 أنَْ الْسَارِثِ مثِْ ُ ذَلِک فَإنِْ أَرَادَا فِاَالًا عنَْ قَرَاضٍ مِیْهُنَا نَقَشَانُرٍ فَلَا جُیَاحَ عَلَههِنَا نَإنِْ أَرَدْقُمْ

اقَّقُسا اللَّهَ نَاعْلَنُسا أنََّ اللَّهَ  قَدْجَرْضِعُسا أَنْلَادَپمْ فَلَا جُیَاحَ عَلَهکمْ إِذَا سَلَّنْجُمْ مَا  قهَجُمْ بِالْنَعْرنُفِ نَ
،  (؛ ن مادران بایدجو دن سال پام  فرزیدان نسد را تهر دهید 233بِنَا قَعْنَلُسنَ بَاهِرٌ )بقر /

اللجه  ن پدو په نساهد فرزید را تهر قناو دهد؛ ن به عهد  صاحب فرزید است )یعیو  در( 
ایداز  طاقت ،  په نسراک ن للاس مادر را به حد مجعارف بدهد ههچ پس را قکلهف جی به 

یه مادر باید در یگهلایو فرزید به زحنت ن زیان افجد ن یه  در به  از حدّ مجعارف  ،  یکیید
برای پسدک مجضرر تسد ن اشر پسدک را  در یلسد نارث باید در یگهداری ان به حد مجعارف  

صساهید فرزید را از تهر بگهرید  قهاو پید. ن اشر  در ن مادر به رضایت ن مالیت دید یکدیگر ب
ن اشر نساههد په برای فرزیدان دایه بگهرید  ن هم رنا باتد در صسرقو په  ،  هر دن را رناست

 .دایه را حقسقو به مجعارف بدههد. ن از ندا  رنا پیهد ن بدایهد په ندانید به پردار تنا بهیاست
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 به چید یکجه اتار  داردن یه تریفه 

بلکه »نالد« ن »نالد «  مد   ،  در این  یه پلنام »أب« ن »اوّ« یهامد  ،  در مسرد  در ن مادر ن فرزید •
 شسیه په زیان  هاملر تسد. هنانمعلّم ن  در زن مى،  است. زیرا پلنام »أب« ن »اوّ« تام  عنس

 ؛ها نیه نالدام ، امّهام مؤمیان هدجید (ص)

پسدپان    لازو است قکلهف،  چسن  یام قل  مربسط به طلاق ن جدایى زن ن تسهر از یکدیگر بسد •
 قا  یان فداى انجلافام  در ن مادر یشسید؛، ن یسزادان یهی رنتن تسد

در این  یه  ،  مدّم  ن مقدار یهاز طلهعى یسزاد به تهر ن  ،  اهنهت تهر مادر،  قسجّه به عساطف مادر •

 (.364 ص.، 1 ج.،  1388، قرائجو)  مطرح تد  است
 اید ازنهای این  یه علارمهنچیهن  هاو

مادر ،  اسلاو  • تهر  با  یسزاد  میاسب  قغذیه  براى  حجى  است.  جامع  دارد ،  دییى  الْسالِدامُ  ن  بریامه  »نَ 
 یرْضِعْنَ«؛ 

 سایرین انلسیت دارد»نَ الْسالدِامُ یرْضِعْنَ«؛ در تهر دادن یسزادش بر ، حجّى مادرِ طلاق داد  تد   •

 مدّم تهر دادن پام  دن سال است»حَسْلَهنِ پامِلَهنِ«؛ •

باید حقسق مالى ن مادّى مادر ن د یه در برابر تهر دادن فرزید  ردانت تسد»نَ عَلَى الْنسَْلُسدِ لَهُ   •
 رِزْقُهنَُّ نَ پدْسَقُهُنَّ ... إِذا سَلَّنجُْمْ ما  قَهجُمْ«؛ 

مقدار نرجى باید بر اساس عرفِ تیانجه تد  ن به قدر قسایایى باتد»بِالْنَعرْنُفِ لا قُکلَّفُ یَفْسٌ  •
 إِلَّا نُسْعَها«؛  

 ى قسایایى ایدان است»لا قُکلَّفُ یَفْسٌ إِلَّا نُسْعَها«؛ براساس قدرم نبه ایداز  ، قکلهف •

 فرزید یلاید اسلاب ضرر به نالدین تسد»لا قُضَارَّ نالِدَةٌ بِسَلَدِها«؛  •

هرچید  در فرزید از دیها رفجه باتد»نَ عَلَى الْسارِثِ ،  باید زیدشى مادر در دنران تهردهى قأمهن تسد •
 مِثْ ُ ذلِک«؛ 

یهاز به مشسرم نقسافن نالدین دارد»فَإنِْ أَرادا فِاالًا عنَْ قَراضٍ مِیْهُنا نَ  ،  از تهر شرفجن پسدک •
 قَشانُرٍ«؛ 

 زن ن تسهر دربار  امسر یسزاد باید مشسرم پیید. »قَشانُرٍ«؛  •

 .. إنِْ أَرَدقُْمْ أَنْ قَدْجَرْضِعُسا أَنْلادپَمْ«؛ .انّل مادر بعد دایه»نَ الْسالِدامُ یرْضِعْنَ، در تهر دادن •

پسدپان • قغذیه  در  ققسا  اللَّهَ«،  رعایت  اقَّقُسا  است»...نَ  نالدین  عهد   ، 1 ج.،  1388،  قرائجو)  بر 

 (. 364 ص.
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 وفاداری ه. 

هر قشکهلاقو برای نسد یهازمید حداق  نفاداری ن صنهنهت است. قرک زنج یا زنجه از مییل به مییله  
یو به مدئسلهت  شس اسخقابلهت    اید. زنجهن باید فرامستو قعهداقو است په در  غاز ازدناج به یکدیگر سپرد  

ن مشکلام طرف مقاب  را داتجه باتید. هنچیهن زن ن مرد یلاید رابطه یامشرنع با فرد دیگری داتجه باتید 
 فرمایدنپریم در ارقلاط با رفجار تسهر یدلت به هندر مو(. در قر ن18، 1396، )مسسسی ب یسردی 

 قَهجُنُسهُنَّ  یا أَیهَا الَّذِینَ  مَیُسا لَا ییِ ُّ لَکمْ أنَْ قَرِثُسا الیِّدَاءَ پرْهًا نَلاَ قَعْضُلُسهنَُّ لِجَذْهَلُسا بِلَعضِْ مَا  
تَهئً  قَکرَهُسا  أنَْ  فَعَدَى  پرِهْجُنُسهنَُّ  فَإنِْ  بِالْنَعْرنُفِ  نَعَاتِرُنهُنَّ  ملَُهیَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  یأْقِهنَ  أنَْ  ا  إِلَّا 

اید! برای تنا حلال یهدت  ؛ ای پدایو په اینان  نرد  (19یداء/)  نَی عَْ َ اللَّهُ فِههِ نَهرًا پثِهرًا
( ارث بلرید! ن  یان را قیت فشار قرار ها ناز رنی اپرا  )ن ای اد یاراحجو برای  ،  په از زیان

عن     ها  ن  اییکه قنلک پیهد! مگر  ،  اید )از مهر( داد    ها  نرا به     یچهیدههد په قدنجو از  
با  یان ن  ای او دهید  از  به ،  زتت  تکاری  اشر  رفجار پیهد ن  جهجو(  )به   ها نطسر تایدجه 

ن ندانید ، فسراً قانهم به جدایو یگهرید! چه بدا چهیی نستایید تنا یلاتد، داتجهدپراهت 
 .هددمو نهر فرانایو در  ن قرار

مو را  مؤمیان  صفام  په  زمایو  مؤمیسن  سسر   در  قعهدام  هنچیهن  به  به  ایلیدی  ازجنله  فرماید 
(. در سسر  بقر  »... نَالْنُسفُسنَ بِعَهدِْهِمْ  8یناید )مسمیسن/تان ن نفادار بسدن به هندرتان اتار  موزیدشو

داید په به  « یهی پدو را یهکسپار مونفاداران به  هنان نسیشید،  چسن  هنان بیدید(؛  177إِذَا عَاهَدُنا )بقر /
از   («34نَأَنْفُسا بِالْعَهدِْ إِنَّ الْعَهدَْ پانَ مَدْئُسلًا )اسراء/  ...ن »فرمایدعهد نسد نفادار بناید ن در سسر  اسراء مو

 تسد. این  یه دن  هاو زیر را در داردن ها در رنز قهامت سؤال موقعهدام ن نعد  

 نفادار باتهم »أَنْفُسا بِالْعَهْدِ«؛  - هرچه ن با هرپه باتد - هابه  هنان (1)

 دارد »إنَِّ العَْهْدَ پانَ مَدْؤُلًا«؛ ایدان را از شیا  باز مى، قسجّه به مدئسلهت (2)
بدین معیو په از برقراری رابطه یامشرنع با دیگران ،  تسهر باید یدلت به یکدیگر نفادار باتیدلذا زن ن  

 (.57 ص.، 5 ج.، 1388،  بپرههیید )قرائجو
 نفاداری زنجهن به یکدیگر از یگا  اسلاو در دن جیله میدند قاب  بررسو استن 

از را   ،  صسرم یقض جیله میدند  ن قیها به  ن بص  از نفاداری مرقلط است په در   (1)
 فقهو ن حقسقو ن ازطرین مراجع قضایو قاب   هگهری استن مایید یفقه ن قنکهن.

انلاق ن رفجاری یهک  ،  قر هر  یچه نلاف ترع یلسد  ن از لیاظ عرفو در یگاهو شدجرد   (2)
 ایلید    ها  ن دین اسلاو در دسجسری پلو قسصهه پرد  په زنجهن به مراعام  ،  به تنار  ید 

 از طرین مراجع قضایو قاب   هگهری یهدت.،  باتید ن اللجه بهشجر این مسارد در صسرم یقض 
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 کحق سکونت مشترو. 

قعههن می  سکسیت مشجرک است. نایساد  ،   یدیکو از مسضسعام مهنو په بعد از ازدناج زنجهن  ه  مو
مشجرک نسد را  غاز پیید.  تسد په زن ن تسهر زیر یک سقف برنید ن زیدشو  طسر جدی  غاز مواز زمایو به 

عیسان  انجااص به یکو از زنجهن یداتجه ن به ،  عیسان یکو از حقسق غهرمالو زنجهنبه ،  سکسیت مشجرک
اتجلا  پرد. حکم ،  ای مجقاب  مطرح است. الیاو به سکسیت مشجرک را یلاید با قعهن می  سکسیتنظهفه 

در قعههن مدکن به این صسرم   یکه  حال  ،  از قساعد مربسط به یظم عنسمو است،  مربسط به سکسیت مشجرک
سسر  رنو    21یهدت ن در ابجدا منکن است از حن سکسیت مشجرک حن مالو فهنهد  تسد په طلن  یه  

میشأ رتد ن یشاط دیگری   ها نای په هریک از  هدف ازدناج رسهدن به  رام  ن اطنهیان است؛ به شسیه 
بیابراین بدیهو است په لازمه رسهدن   یا هنان سکسیت باتید.  بسدن زنجهن  این هدف در پیار هم  به 

 (. 54، 1390، ثنیو) مشجرک است

 ز. حریم نگهداشتن برای زندگی زناشویی 

نایه به قدری در مقاو ن جایگا  بالایو قرار دارد په حفظ حریم  ن بر هنگان قسصهه تد   ،  از یظر قر ن
الَّذِینَ  مَیُسا لَا قَدْنُلُسا بُهسقًا غهَرَ بُهسقِکمْ حَجَّى قَدْجَأْیِدُسا نَقُدَلِّنُسا )یسر/ یا أَیهَا  »فرمایدن  است. ندانید مجعال مو

حار در  یه  ؛  « های نسدقان نارد یشسید قا  یکه اجاز  بگهریدهایو غهر از نایه (؛ ای اه  اینان! به نایه 27
پید. حرمت این  ای غهر را بدنن اذن ن سلاو منیسع مومذپسر به این معیاست په ندانید نرند به نایه 

دارد ن ضرنرم حاپنهت یک فرهیگ صیهح ن صنهنو را در برنسرد با اه  نایه بهان  حریم را مقدس مو
، علان  بر رعایت هنه تئسن ایدایو در برنسردتان،   مسزد په اه  نایه باید در رنابط با یکدیگرپید ن مومو

ای است په یهی این یگایگو را بهان پیید ن سلاو ناژ  ،  قرین ارقلاط استقرین ن تایعاز را  قکلم په ییدیک
 پید. پیید  را ابلاغ مو رزنی سلامت ن امیهت از جایب سلاو یکه این  هاو را دارد؛ علان  بر 

طسر په ندانید در مسرد عد  نفام  هنان ،  داتجن عد  یهی زیر م نسعه حفظ حریم زیاتسیو استیگه 
 فرمایدن یهی مو

غنَْ أَجَلَهُنَّ  نَالَّذِینَ یجَسَفَّسنَْ مِیْکمْ نَیذَرُننَ أَزْنَاجًا یجَرَبَّانَْ بِأَیْفُدِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَتْهُرٍ نَعَشْرًا فَإِذَا بَلَ
)بقر   نَلِهرٌ  قَعْنَلُسنَ  بِنَا  نَاللَّهُ  بِالْنَعْرنُفِ  أَیْفُدِهنَِّ  فِو  فَعَلْنَ  فِهنَا  عَلَهکمْ  جُیَاحَ  ن  234  / فَلَا  (؛ 

 ن زیان باید از تسهر پردن نسدداری پیید قا مدّم  ،  مردایو په بنهرید ن زیایشان زید  مایید
 س از ایقضاء این مدم بر تنا شیاهو یهدت په  یان در حن  ،  چهار ما  ن د  رنز بگذرد

 است.ن ندانید از پردارقان  شا   ،  نسی  پاری تایدجه پیید )از زییت پردن ن تسهر ینسدن(

 حقوق مشترک مالی زوجین از منظر قرآن کریم و تحلیل تربیتی آن 

مرد است په قکف  مالو زن را به عهد  دارد؛ بیابراین ،  در زیدشو زیاتسیو،  های اسلاموا قسجه به  مسز  ب
مربسط به حقسقو  ،  نلو بهشجر ملاحث حقسق مالو زیاتسیو،  اشر چه عیسان حقسق مشجرک در قهجر  مد  است
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اما مساردی مایید ارث است په بهن زن ن مرد مشجرک است؛  ،  است په مرد در مقاب  زن باید رعایت پید
 شرددن  س ابجدا به حقسق انجااصو زیان اتار  ن بعد حقسق مشجرک بهان مو

 الف. نفقه

مییل    اثاث،  غذا، اللده ،  یفقه علارم است از هنه یهازهای مجعارف ن مجیاسب با نضعهت زن از قله  مدکن 
یقاان یا مرض. فقهای امامهه   ناسطۀ به های درمایو ن بهداتجو ن نادو در صسرم عادم یا احجهاج  ن هیییه 

مدجصدو ن هیییه یظافت ن  رای  در حد عادم ن رسسو  ، مدکن، للاس، غذا  معیایبه معنسلاً یفقه زنجه را 
پریم ن سیت  (. از یظر قر ن 332 ص.،  2 ج.،  1389،  )مسسسی ننهیو  اید زیان هنردیف ان در  ن تهر شرفجه 

عیسان هیییه زیدشو  په در مهان مردو به    یچه بر زنج ناجب است یفقه زنجه را بدهد ن  ن علارم است از  
،  دهیداى است په مردان به زیان مىمهریه ،  سسر  یداء  34در  یه    «بنا ایفقسا»  مراد از جنلهنمعنسل است.  

 (.543 ص.، 4 ج.،  1381،  ردازید )طلاطلایو یان مىاى است په هنسار  به ن یفقه 
نَعَلَى الْنَسْلسُدِ لَهُ رِزْقُهنَُّ نَپدْسقَُهُنَّ  ن »اید ازعلارم،  از جنله  یاقو په در مسرد نجسب یفقه بهان تد  است

عهد   در  طسر تایدجه ن مجعارف بر  (؛ قأمهن نسراک ن  ستاک مادران تهردهید  به 233بِالْنَعْرنُفِ )بقر /
های زیدشو زن قسسط تسهر دلالت دارد. هنچیهن در  یه دیگر  فرزید است« په بر نجسب قأمهن هیییه 

(؛ زیان طلاق داد  را ]قا  ایان عدّ [ به ایداز   6أَسْکیُسهنَُّ منِْ حَهثُ سَکیْجُمْ منِْ نُجْدِپمْ )طلاق/  ن »فرمایدمو
قسایگری نسد  ی ا سکسیت دههد په نسد سکسیت دارید« په دلالت بر لینو قأمهن مدکن برای هندر دارد.  

اید په بر ذمه  یفقه را از حقسق مالو مدلم زنجه دایدجه ،  فقهای امامهه با اسجیاد به این  یام ن رنایام مجعدد
 (.302/  31، 8140، ؛ ی فو332/ 2، 9138، تسهر ناجب است )مسسسی ننهیو

 قسان به مسارد زیر اتار  پردناللجه نجسب یفقه نسد ترایطو دارد په مو

یفقه  (1) اساسو نجسب  از ترایط  بسدن عقد؛  ازدناج است. فقهای  ،  دائنو  بسدن عقد  دائنو 
امامهه اقفاق یظر دارید په یفقه قیها در عقد دائم ناجب است ن در عقد میقطع الیامو برای  

 (. 295 ص. ،  31 ج. ،  1408،  ی فو )   ترط تد  باتد  یکه  مگر  ،   ردانت یفقه نجسد یدارد 

یفقه  (2) دیگر ترایط نجسب  از  زنجه؛  بدنن عذر  ،  قنکهن  زن  است. هرشا   زنجه  قنکهن 
مدجین یفقه یصساهد بسد. قنکهن در فقه  ،  ترعو از ای او نظایف زیاتسیو امجیاع پید

تسدن قنکهن ناص یعیو ای او نظایف زیاتسیو ن برقراری رابطه  به دن قدم ققدهم مو
مایید  ،  زنجهت؛ قنکهن عاو یعیو اطاعت زن از تسهر در امسر مجعارف زیدشو مشجرک

 تد  قسسط تسهر ن نرنج از مییل با اذن ان. سکسیت در مییل قعههن

 ب. مهریه 

بلکه از لغام معادل  ن اسجفاد  تد  است.  یه زیر ملیای فقهو  ،  در قر ن م هد ناژ  مهر به پار یرفجه است
عیسان بصش   ردانت  های زیان را به (؛ صداق4نَ  قُسا الیِّداءَ صَدُقاقِهنَِّ یِیْلَةً )یداء/  ن »مهر در قر ن است 
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پید ن از هندران نساسجار  ردانت مهریه به  ینایهد«. ندانید در این  یه تریفه به حقسق مالو زن اتار  مو
 باتد.زیان مو

ن مهریه  یان را بپردازیدمردان را دعسم پرد  په بدنن ری   ن با پنال  رام   ،  قر ن با این بهان زیلا
ن هر (؛  237بقر /  ن إنِْ طَلَّقْجُنُسهنَُّ منِْ قلَْ ِ أنَْ قَنَدُّسهنَُّ نَ قدَْ فَرَضْجُمْ لَهنَُّ فَرِیضَةً فَیِاْفُ ما فَرَضْجُم... )»

 بدجری طلاق دادید یهنو از مهر  یان را  ردانت پیهد«. شا  زیان را قل  از هم

 ج. ارث 

است. ملیای این    ها نارث بردن مرد ن زن از یکدیگر بعد از فسم یکو از  ،  یکو از حقسق مشجرک زنجهن
های اججناع بشر  قرین دنرانقسارث در  یام مجعددی از قر ن بهان تد  است. ارث سیجو است په از قدینو 

په  یعیو از زمایو  قسان شفت ارث با مسم هنیاد است؛ سرتت ن طلهعت نی نجسد داتجه است ن مو  ن برطلن
ارث در تک  فطری ن طلهعو نسد   است.بلافاصله در  و  ن یهی ارث قیقن یافجه ،  بسد  است  ن مهر  مرگ

ن اججناعو   های فرهیگو هرچید قابع ترایط ن قفانم،  در هنه جسامع ن قسایهن دیها از ابجدا نجسد داتجه است
تد. از  ی ا په مسضسع ارث از قدیم  ای مجفانم اجرا مو به تهس    ها نجسامع بسد  ن دریجه ه در هرپداو از  

چیان  یهاز به بررسو دقهن  ن هم  است  ث برایگهی بسد  ن هنهشه مسضسعو قاب  قسجه قا پیسن مسضسعو بی
) احداس مو  یهی  1387،  ربسبهتتسد  فقه  در  ان ،  ارث(.  نراث  به  فسم  از  امسال مهت  س  مالکهت  ایجقال 

 (.1384،  تههدی) باتدمو
های های قاریصو جای ایکار یدارد میرنو پردن زیان از ارث بسد  است. در قندنچهیی په در اپثر دنر  

 نرد ن افراد ضعهف ن یاقسان ازجنله امسال تصص مرد  را به قارف نسد درمو،  هرپس یهرنمیدقر بسد،  انلهه 
پسدپان ن افراد  ،  سانت. اعراب جاهلو بر  ایه  داب ن رسسو نسد به زیان زیان ن پسدپان را میرنو مو

بری  یان مسجب ضعف های تسهران نسد قعلن داتجید ن ارثزیرا زیان به نایساد  ،  دادیدارث ینو،  یاقسام
قسان حن  سلاح ن دفاع از قلهله را یداتجید ن   یکه  تد؛ اضافه بر نایساد  ن ققسیت مالو نایساد  دیگری مو

یاقسان مو افراد  ن  باتید  بایدتهنایید پسدپان  قلهله  مراقلت  ن  ،  4 ج.،  1381،  )طلاطلایو  قیت حنایت 

قیسلو عنهن ای اد پرد ن انلهن یظاو حقسقو جهان بسد په به زیان  ،  اما اسلاو در زمهیه ارث(؛  224 ص.
حن ارث اعطا پرد ن بر هنه سین  هشهن نط بطلان پشهد ن زن را یهی مایید مرد مدجین ارث دایدت. 

 فرمایدنسسر  یداء مو  19پریم در  یه  قر ن
قَهجُنُسهُنَّ  یا أَیهَا الَّذِینَ  مَیُسا لَا ییِ ُّ لَکمْ أنَْ قَرِثُسا الیِّدَاءَ پرْهًا نَلاَ قَعْضُلُسهنَُّ لِجَذْهَلُسا بِلَعضِْ مَا  

قَکرَهُ أنَْ  فَعَدَى  پرِهْجُنُسهنَُّ  فَإنِْ  بِالْنَعْرنُفِ  نَعَاتِرُنهُنَّ  ملَُهیَةٍ  بِفَاحِشَةٍ  یأْقِهنَ  أنَْ  تَهئًا  إِلَّا  سا 
برای تنا حلال یهدت په زیان را به  ، (؛ ای اه  اینان19نَی عَْ َ اللَّهُ فِههِ نَهرًا پثِهرًا )یداء/

جسیو مکیهد په  شهری ن بهایه ن بر  یان سصت،  اپرا  ن جلر به مهراث شهرید )مایید جاهلهّت(
 تکار تسد.   ها نو از  عن  زتج یکه  مگر  ،  اید به جسر بگهریدپرد    ها نقدنجو از  یچه مهر  
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ن چیایچه دلپدید تنا یلاتید )اظهار پراهت ،  به ایااف رفجار ینایهد  ها نن در زیدشایو به  
 .مکیهد( چه بدا چهیها یا دید تناست ن حال  یکه ندا در  ن نهر بدهار مقدّر فرماید

سهم هر پداو  ،  سسر  یداء است په با صراحت  12 یه  ،  از جنله ادله فقهو ارث بردن زن ن تسهر از هم
 ارث را مشصص پرد  استناز زن ن تسهر از 

  ... فَإِنْ پانَ لَهنَُّ نَلدٌَ فَلَکمُ الرُّبُعُ مِنَّا قَرَپنَ،  نَلَکمْ یِافُْ مَا قَرَک أَزْنَاجُکمْ إنِْ لَمْ یکنْ لَهُنَّ نَلَدٌ
(؛  12)یداء/    ...فَإِنْ پانَ لَکمْ نَلدٌَ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ،  نَلَهنَُّ الرُّبُعُ مِنَّا قَرَپجُمْ إِنْ لَمْ یکنْ لَکمْ نَلَدٌ

ن ، اشر فرزیدی یداتجه باتید برای تناست، شذاریدمو یاف مهراثو په هندرایجان به جای
اشر فرزیدی داتجه باتید یک چهارو مهراث حنّ تناست... ن برای زیایجان چیایچه فرزیدی 

ن اشر فرزیدی داتجه باتهد ،  مایدمو  یداتجه باتهد یک چهارو مهراثو است په از تنا به جای 
 راث حنّ  یان است.یک هشجم مه

 فرمایدنهنهن سسر  مو  7هنچیهن در  یه 
سنَ مِنَّا لِلرِّجَالِ یَاِهبٌ مِنَّا قَرَک الْسَالِدَانِ نَالْأقَْرَبُسنَ نَلِلیِّدَاءِ یَاِهبٌ مِنَّا قَرَک الْسَالِدَانِ نَالْأَقْرَبُ

 در ن مادر ن ییدیکان ] س از     یچه(؛ برای مردان از  7قَ َّ مِیْهُ أَنْ پثُرَ یَاِهلًا مَفْرُنضًا )یداء/  
 در ن مادر ن ییدیکان به   یچهشذارید سهنو است؛ ن برای زیان هم مرگ نسد[ به جای مو

 .سهنو است لازو ن ناجب، ایدک باتد یا بدهار، شذارید سهنو استجای مو
ارث برای زیان ن مردان را قثلهت پرد  ن هرشسیه  اص  حن  ،  صسرم یک قاعد  پلو ن بیهادیناین  یه به 

یا أَیهَا الَّذیِنَ  ن »پیدهای جاهلو قاریح موپید. هنچیهن قر ن در یفو سیتمیرنمهت جیدهجو را یفو مو
ی اه  اینان! برای تنا ارث بردن از زیان در حالو  (؛ ا19 مَیُسا لَا ییِ ُّ لَکمْ أَنْ قَرِثُسا الیِّدَاءَ پرْهًا )یداء/  

پیهد[  په نستایید تنا یهدجید ]ن فقط به طنع به دست  نردن امسالشان  س از مرششان با  یان زیدشو مو
های  دهد اسلاو برای یصدجهن بار در قاریخ یظاو«. مفدران معجقدید په این  یام یشان موحلال یهدت

ان را از مسضسع ارث به  عیسان تصاو دارای اهلهت مالو مدجق  به رسنهت تیانت ن  زن را به ،  حقسقو

 (. 378/ 3، 1371، ؛ مکارو تهرازی224 ص.، 4 ج.، 1381، فاع  ارث قلدی  پرد )طلاطلایو
اصلاح یگرش مردسالارایه ن ققسیت  ،  این  مسز  قر یو مسجب ارققای مییلت ایدایو زن،  از میظر قربهجو

بلکه بر اساس ،  تسد. قفانم در سهم ارث یهی یه از باب برقری ارزتواص  عدالت در رنابط نایسادشو مو
تسد؛ زیرا مرد در یظاو اسلامو مسظف به  ردانت یفقه ن  یظاو مدئسلهت اقجاادی در نایساد  قلههن مو

از دیدشا  قر ن پریم زن ن مرد هر دن دارای حن قطعو ارث هدجید. میرنمهت قأمهن معهشت نایساد  است.  
 یه قلعهض ارزتو. ،  ها پارپرد اقجاادی ن قربهجو داردزیان از ارث رفجاری جاهلو ن مردند است. قفانم سهم

ای از م نسعه ،  صسرم مطلن دلالت دارددر قلال ظاهر  یام قر ن په بر ارث بردن زن از تسهر به 
میرنمهت زنجه از ارث زمهن ن عقار مطرح  ،  ها نرنایام در میابع فقهو نارد تد  است په در برنو از  

 تسیدنبه چید دسجه پلو ققدهم مو، رنایام از یظر دلالتتد  است. این 



   45 ی قرآن   ادله   بر   د ی تأک   با   ن ی زوج   مشترک   حقوق   ی ت ی ترب   ل ی تحل 

 

 

دلالت بر میرنمهت زنجه از ارث مطلن زمهن ن عقار    ها  ندسجه انل؛ رنایاقو په ظاهر   (1)
ای تسد؛ مایید رنایت زرار  از اماو به پهفهت ارث ان از سانجنان اتار   یکه  بدنن  ،  دارد
الیِّدَاءُ لَا یَرِثنَْ مِنَ الْأَرْضِ نَ لَا منَِ العَْقَارِ تَهْئاً؛ زیان از زمهن یا  ن »فرماید( په موع)  باقر

 (.212 ص.، 26 ج.، 1409، برید« )حر عاملوامسال غهرمیقسل ارث ینو

اما ارث بردن ان از ،  داییددسجه دنو؛ رنایاقو په زنجه را از ارث زمهن ن ضهاع میرنو مو (2)
( په بر ارث بردن زن از  ع)  تد  از اماو باقر ذیرید؛ مایید رنایت یق عهن سانجنان را مو

 (.300 ص.، 9 ج.، 1407، نسد بیا دلالت دارد )تهخ طسسو

بر اساس   (3) به قفاه  هدجید ن  از زمهن ارث  ،  ها ندسجه سسون رنایاقو په قائ   زنجه 
تسد. اپثر رنایام باب  مید موماالح ن امسال میقسل بهر  ،  اما از قهنت سانجنان،  بردینو 

قرار مو  این دسجه  از  مهراث زن در  برنو  از سلاح ن    ها  ن شهرید ن در  حجو میرنمهت 
چهار ایان یهی مطرح تد  په از یظر بدهاری از فقها قاب   ذیرش یهدت ن حن  بر ترایط  

 (. 212 ص. ،  26 ج. ،  1409،  ؛ حر عاملو 28 ص. ،  7 ج. ،  1407،  تسد )پلهیو ناص مو 

دسجه چهارون رنایاقو په دلالت بر عدو میرنمهت زنجه دارید ن به صراحت ارث بردن  (4)
از قناو امسال تسهر اثلام مو،  زن  ابو  حجو زمهن ن نایه را  پیید؛ مایید صیهیه ابن 

قأیهد  ن رنایت صدنق په ارث بردن زیان دارای فرزید از رباع را  (ع) یعفسر از اماو صادق

 (.349 ص.، 4 ج.،  1413، ؛ صدنق212 ص.،  26 ج.،  1409، پید )حر عاملومو
بر این بانرید په رنایام   ها نفقهای امامهه در مقاو جنع مهان  ،  با قسجه به انجلاف ظاهری رنایام

بدهاری از فقها  ،  رنمیدندپیید  ارث زنجه باید در  رقس اطلاق  یام قر ن قفدهر تسید ن یه بالعکس. ازاین
ماالح اقجاادی عار صدنر یا بر ییس  ناصو از قارف در ،  این رنایام را حن  بر ترایط ناص اججناعو

دیدشا  غالب فقه امامهه  ن است په اص  قر یو ارث زن مقدو است ن رنایام ،  اید. بیابراینامسال پرد  

 (.303 ص.، 31 ج.،  1408، قسایید می ر به یفو حن قطعو زن در قر ن تسید )ی فوینو 

 گیری نتیجه

ای عیسان م نسعه دهد په قر ن پریم حقسق مشجرک بهن زنجهن را صرفاً به های این  ژنه  یشان موافجه ی
را در قالب یک یظاو قربهجو ن انلاقو مید م ارائه داد  است.    ها نبلکه  ،  یکرد  از احکاو حقسقو مطرح  

ای اد قسازن ،  دهد په هدف قر ن از طرح حقسق مجقاب  زن ن مرد اسخ به سؤال اصلو قیقهن یشان مو
قرین یجایج  ژنه   میسر است. از مهممدار ن نایساد  انلاق،  مهان حقسق ن قکالهف ن قربهت ایدان مدئسل

نفاداری ن هنکاری را ،  حدن معاترم،  رحنت،  حقسق غهرمالو ن انلاقو مایید مسدم،   ن است په قر ن
بدنن قیقن حقسق عاطفو ن  ،  عیسان بدجر ن زیربیای اجرای حقسق مالو قرار داد  است. به علارم دیگربه 

دهید. را از دست مو   حقسق مالو هنچسن یفقه ن ارث یهی پارپرد قربهجو ن اججناعو مطلسب نسد،  انلاقو
،  سلطه مرد بر زن   معیایبه هنچیهن قیله   یام مربسط به قسامهت یشان داد په این مفهسو در قر ن یه  



 46  1۴۰۴  پاییز و زمستان ،  ( 15)پیاپی    ۲شمارۀ  ،  ۸دورۀ  ،  مطالعات فقهی  

قسامهت  ،  رن رام  ن مدیریت عادلایه نایساد  است. ازاین،   ذیری مرد در قأمهن امیهتمدئسلهت  معیایبه بلکه  
یجایج  ژنه   ،  پید. در یهایتعدالت ن پرامت ایدایو معیا  هدا مون در چارچسب  ،  یک قکلهف است یه امجهاز

یه شیییشو  ،  یگر صسرم شهردمید ن پ صسرم یظاوحاپو از  ن است په فهم حقسق زنجهن در قر ن باید به 
جیئو مون  یگاهو  چیهن  قایسنیگر.  برای  مهنو  پاربردی  نایساد  قساید  هامدهای  های  مشانر  ،  شذاری 

پاه  قعارضام نایسادشو  ،  های یادرستساز اصلاح یگرشیانجو ن قربهت دییو داتجه باتد ن زمهیه ترنان
 ن قیکهم بیهان نایساد  در جامعه اسلامو شردد. 
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 های قفدهر ن علسو قر ن. (. قمن  ژنه 11)ج  قفدهر مهر(. 1387رضایو اصفهایو، میندعلو. )

 . قهرانن ایجشارام م د.ارث(. 1384تههدی، مهدی. )
(. قمن دفجر ایجشارام اسلامو نابدجه  4ن  2)ج  من لا ییضر  الفقهه(. 1413تهخ صدنق، میند بن علو بن بابسیه. )

 به جامعه مدرسهن حسز  علنهه قم. 
 (. قهرانن دار الکجب الاسلامهه. 9)ج  قهذیب الأحکاو(. 1407تهخ طسسو، ابسجعفر میند بن حدن. )

 (. قمن دفجر قللهغام اسلامو قم.4)ج  قفدهر النهیان(. 1381طلاطلایو، سهد میندحدهن. )
 های قر ن.(. قهرانن مرپی فرهیگو درس1)ج  قفدهر یسر(. 1388قرائجو، میدن. )
 . قهرانن ترپت سهامو ایجشار. مقدمه علم حقسق ن مطالعه در یظاو حقسقو ایران(. 1376پاقسزیان، یاصر. )

 (. قهرانن دارالکجب الاسلامهه.7)ج  الکافو(. 1407پلهیو، ابسجعفر میند بن یعقسب. )
 (. قهرانن النکجله الاسلامو.74ن  33)ج  بیار الأیسار (. 1374م لدو، میندباقر. )

 (. قهرانن دار الکجب الاسلامهه.3)ج  قفدهر ینسیه(. 1371مکارو تهرازی، یاصر ن جنعو از یسیدیدشان. )
(. بررسو حقسق ن قکالهف غهرمالو زنجهن بر اساس مالیت  1396مسسسی ب یسردی، سهد میند ن مهرشان، بجسل. )
 (.76، ) ژنهشیامۀ مجهننایساد  با رنیکردی بر یظر اماو ننهیو.  

 ، پجاب الیکاح(. قمن مؤسده مطلسعاقو اسناعهلهان. 2)ج  قیریرالسسهله(. 1389الله. )مسسسی ننهیو، رنح
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(. بهرنمن مؤسدة  ل اللهت )ع( 14)ج    مدجدرک السسائ  ن مدجیلط الندائ (.  1366یسری، حدهن بن میندققو. )
 لاحهاء الجراث.


